
با توجه به غنای 
موسیقیایی و معنوی 
اذان »محمد آقاتی« 
و برای نگهداری 
از اذان قدیمی او، 
این اثر 29 شهریور 
1390 به شماره 197 
در فهرست میراث 
معنوی ایران ثبت شد 
و در گروه سنت‌ها و 
نمودهای شفاهی در 
شاخه موسیقی قرار 
گرفت. محمد آقاتی 
روز یکشنبه ۱۸ مهر 
۱۳۷۲ پس از یک 
دوره بیماری طولانی 
در سن ۶۸ سالگی 
در تهران درگذشت 
و فردای آن روز در 
قطعه ۷۶، ردیف ۱۰۹ 
بهشت‌زهرا)س( به 
خاک سپرده شد. هر 
چند سال‌ها از فوت 
او می‌گذرد اما صدای 
اذانش هنوز از رادیو 
و تلویزیون پخش 
می‌شود. 

برش

آرمان اورنگ  »علی 
جوانمردی« بچه محله 
»دروازه دولاب« تهران 
است و از بچگی تا همین 
حالا که 70 را رد کرده، روز 
ــارش تــوی همان محله گذشته؛ لابــه‌لای  ــ و روزگ
آدم‌هایی که توی آن زمان، یکی‌درمیان کلاه‌شاپو 
داشتند و کفش قیصری و شلوار دم‌پا گشاد، شبیه 
همین تیپ و تاری که هنوز هم برای او باقی مانده. 
او روبه‌روی پنجره فولاد صحن گوهرشاد، قصه‌اش 

را تا بهمن 57 عقب می‌برد و البته تا قبل‌تر از آن، 
به زمانی که کارد سلاخی‌اش راه به راه به این و آن 

بند می‌شده.

 موضوع گپ ما قصه زندگی شماست. دوست ◾
داریم از قصه زندگی‌تان بشنویم.

راستش تا قبل 57 پشیمانی است؛ از بعدش نه.

 پشیمانی؟◾
بله. چون اهل دعوا بودیم.

 تا سال 57؟◾
بله. دعواهای من از نوجوانی شروع شده تا خود 

انقلاب.

 اولین دعوا را یادتان هست؟◾
اولینش توی »ســـینما پاراموندِ« لاله‌زار بوده. من 
بودم و یکـــی از بچه‌محل‌ها که از قضـــا فرنگی‌کار 
خوبی هم بـــود. هنـــوز فیلم نرفتـــه بـــود روی پرده 
کـــه بـــا دو نفـــر دعوامان شـــد. دســـت چـــپ من 
خیلی قوی بود. با همان دســـت، چنان گذاشـــتم 
توی گـــوش یکی‌شـــان کـــه همان‌جا خـــورد زمین. 
یک‌وقـــت دیـــدم آن یکـــی‌ هم بـــا یک فـــن فرنگی 

رفـــت هوا. 

 و همین ادامه پیدا کرد؟◾
بله، از همین‌جا بود که دعوا به دهنمان مزه کرد 
و افتادیم روی غلتک. کم‌کم جــوری شد که اگر 
می‌دیدم یکی »اســمــیِ« محلشان شــده، خودم 
می‌رفتم سراغش. کلی دعوای ناجور و بد کردم. یک 
بارش توی محل‌ خودمان، طرف گیر داد بهم. هم 
خودش اسم ‌و رسم‌دار بود، هم من. دیدم دست برد 
به کارد. یک کاردهایی بود که جدید آمده بودند. 14 
تا دنده می‌خورد. وقتی بازش می‌کردی، تق تق تق... 
ولی من -نه که از بچگی قصاب بودم- همیشه یک 
کارد سلاخی توی جیبم داشتم. طرف تا شروع کرد 
تق تق تق به باز کردن، من یک خط از بالا تا پایین 
صورتش کشیدم. بلد شده بودم خط بیندازم، ولی 
این دفعه عصب فک و چشمش هم زیر خط من 
رفت. 54، 55 بود فکر کنم. جراحی پلاستیک تازه 
آمده بود و برای بابای سرمایه‌دارش 150هزار تومنِ 
آن‌موقع خرج برداشت که چشمش دوباره باز شود 

و صورتش را صاف و صوف کنند.

 انقلاب که شد، دست از دعوا کشیدید؟◾
بله. کارد سلاخی تا خود شلوغی‌های انقلاب توی 
جیب من ماند. فقط این بود که هیچ‌وقت به نامردی 
نزده بودم و اگر آدمِ روبه‌رو دست به چاقو نمی‌شد، 
من هم دست خالی می‌ماندم. از وسط‌های 57 
ولی حس کــردم کم‌کم خیلی چیزها دارد عوض 
می‌شود. خودم هم درِ قصابی را می‌بستم و می‌رفتم 

دم نفت‌فروشی‌ها کمکِ مردم که تا قبلِ حکومت 
نظامی، نفت گیر همه‌شان بیاید. باید تغییر روحیه 
می‌دادیم. باید کــارد سلاخی می‌ماند آن‌ور 57 و 
خودم یک‌جور دیگری ازش رد می‌شدم. تیپم همان 
ماند، خودم همان نماندم. البته ماجرا همان‌جا 
تمام نشد. چند ماه از انقلاب گذشته بود که یک 
نفر توی محله‌مان به قتل رسید. چند روز بعد، از 
پلیس تهران ریختند و من را گرفتند. بعد هم بردند 
و نشاندند جلو یک افسر. گفت: »تــو رو اونجا 
دیدن«. گفتم: »بله، اونجا بودم ولی کار من نیست. 
اهل این حرف‌ها هم نیستم«. گفت: »ببین، تو تا 
همین امروز هم 13 تا دعوا داشتی که یه بلایی سر 
طرفت آوردی!« من عدد 13 را آنجا، از آن افسر 
شنیدم، خودم هیچ‌وقت نشمرده بودم. بیشتر از 
این حرف‌ها بود البته. 13 تا فقط دعواهایی بود که 
بلایی سر طرف آمده بود. دعوای توی محل خودمان 
را حساب کردم، دعوای توی لاله‌زار، دعوای لاله‌زار 
نو با سه نفر، دعوای سر چهارراه شیوا که کاردم بند 
شده بود بیخ گوشِ یکی. گفتم: »درست، ولی اونا 
دعوا بودن. این که شما می‌فرمایی، قتله«.  گفت: 
»آره. ولی چاقو که دراومد، یک بار هم میشه قتل«. 
گفتم: »نــه، نشد. والّ من الان توی کوچه که راه 
میرم، اگه مورچه ببینم، راهمو کج می‌کنم. اونا هم 
همه مالِ قبل پنجاه و هفته. مال اون موقع است 
که من دعوایی بودم؛ دوره پشیمونی. ولی از انقلاب 

به این‌ور، کارد سلاخی دیگه از جیبم رفته کنار«. 

 قبول کردند؟◾
زنگ زدند خانه مقتول. هم‌محلمان بود خدابیامرز. 
پرسید: »این علی قصاب چه‌جور آدمیه؟« گفتند: 
»خــوب آدمــیــه«. دوبـــاره پرسید. دوبـــاره پرسید. 
گفتند: »بــابــا خــوب آدمـــیـــه...« دیـــدم یــک برگه 
گذاشت که »امضا کن«. بعد هم گفت »از تهران 
ــدارم بــرم. باید  بیرون نــری«. گفتم: »مــن جایی ن

وایستم درِ دکُونم...«.

حالا حالتان با آن خاطره‌ها چطور است؟◾
راستش را بخواهید سال‌هاست که تهِ دلم، نگرانم 
و تا توانسته‌ام »رد مظالم« داده‌ام، ولی یادم نیست 

به چند نفر حلالیت بدهکارم.

حکمتحکمت

لامُ عَلى مَحالِّ مَعْرِفَهًِْ اللهِ الَسَّ
به گفتـــه کارشناســـان دیـــن، ســـام‌های متعـــددی که در 
زیارت جامعه کبیره آمده تنها برای این نیســـتند که ما با 
آن‌ها خدمت ائمه ســـام عرض کنیم، بلکه این ســـام‌ها 
نشـــانه‌هایی برای شـــناخت بهتر جایـــگاه اهـــل بیت)ع( 
هســـتند. در یکـــی از فرازهـــای ایـــن زیـــارت چنیـــن آمده 

َّلِّ معَرْفِةَِ اللهِ« یعنی ســـام بر  ـــامُ علَى محَا اســـت: »الَسَّ
امن‌ترین راه رســـیدن بـــه خدا. 

آنچـــه مســـلم اســـت و در روایـــات بـــه آن اشـــاره شـــده ایـــن 
اســـت کـــه راه‌هـــای رســـیدن بـــه خداونـــد، بســـیار زیـــاد 
اســـت امـــا آنچـــه بایـــد بـــر اســـاس نـــص جامعـــه کبیـــره مـــورد 

 توجـــه قـــرار گیـــرد ایـــن اســـت که:امن‌تریـــن راه، طریـــق 
اهل بیت)ع( است. 

قـــرآن در این زمینـــه در آیـــه 35 ســـوره مائـــده می‌فرماید: 
َّقـُــوا اللهَ وَ ابتْغَـُــوا إلِيَهِْ الوْسَـــيلةََ وَ  َّذينَ آمنَـُــوا ات ُّهـَــا ال »يا أيَ
َّكمُْ تفُلْحِوُنَ«؛ اى كسانى كه ايمان  جاهدِوُا في‌ سَبيلهِِ لعََل

آورده‌ايد! از ]مخالفت فرمان[ خدا بپرهيزيد و وســـيله‌‌اى 
براى تقرب به او بجویيـــد و در راه او جهاد كنيد، باشـــد كه 
رســـتگار شـــويد! در روایات بیان شـــده اهل بیت)ع( خود 
را به عنـــوان وســـیله ]ای برای تقـــرب به خداونـــد[ معرفی 

کرده‌انـــد.

   پایان کارد سلاخی!
 علی جوانمردی از دور هم ب‌یآنکه لب باز کند، 
داد م‌یزند سوژه خوبی است برای گفت‌وگو؛ 
از همان دور که عصازنان با شلوار دم‌پا گشاد 

و سبیل خوش‌ترکیب و کفش نوک‌تیز از دالانِ 

چفت ایوان مقصوره صاف م‌یآید و خودش را 
م‌یرساند روبه‌روی پنجره فولاد. لب هم که باز 
م‌یکند، آدم را م‌یبرد تا میانه عالم آدم‌لوت‌یها 
وسط فیلم‌فارس‌یهای دهه 50؛ عالم آدم‌های 

مرام‌معرفتی که وسط دعوا و مرافعه و تیزی کشیدن 

هم حواسشان هست که به‌نامردی روی کسی 
خط نینداخته باشند. او البته اسم همه آن سال‌ها 

را گذاشته »سال‌های پشیمانی«. »همه آن سال‌ها« 
یعنی سال‌های قبلِ انقلاب که او دعواهایش را یکی 

یکی یادش مانده و حالا غصه‌اش را م‌یخورد.
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من زارنا 
فی مماتنا 
فکأنما 
زارنا فی 
حیاتنا 
 هرکس ما را 
پس از وفاتمان زیارت 
کند، گویا ما را در 
حال حیات، زیارت 
کرده است.

Z

نگاهی به آثار زیارت 

طبیب‌الاطبا

بیشتر ما وقتی می‌خواهیم به سفر برویم یا بناست 
با فــرد مهمی دیـــدار کنیم، پیش از رفتن کمی در 
مـــورد آن مــکــان یــا شخص جــســت‌وجــو می‌کنیم 
تــا یــک وقــت غفلت نــکــرده و فرصتی را از دست 
ندهیم. حالا حکایت زیارت علی بن موسی‌الرضا)ع( 
است. دیداری که درباره اهمیت و فضیلتش بسیار 
شنیده‌ایم اما ممکن است شنیده‌هایمان گاه رنگ 
عادت به خود بگیرند و چندان به آن‌ها توجه نکنیم. 
به همین خاطر مــرور آن‌هــا به ما کمک می‌کند در 
زیارت‌های بعدی ان‌شاءالله قدر لحظاتمان را بیشتر 

بدانیم.

لطفی که شامل حالمان می‌شود ◾
علامه طباطبايی می‎فرمودند: »همه امــامــان)ع( 
لطف دارنــد، اما لطف حضرت رضــا)ع( محسوس 
است« و در نقلی ديگر، بيان می‎كردند: »همه امامان 
معصوم)ع( رئوف هستند، اما رأفت حضرت امام 

رضا)ع( ظاهر است«. 
ایــشــان همچنین در جایی دیگر فــرمــوده بودند: 
»انــســان هنگامی كــه وارد حــرم رضـــوی می‎شود، 
مشاهده می‎كند از در و ديــوار حرم آن امــام، رأفت 
می‎بارد«. این رأفت آشکار لطفی است که از سمت 

امام)ع( در زیارتشان نصیبمان خواهد شد. 

با دیدارش درمان می‌شویم ◾
یکی از علما نقل می‌کند یک‌بار در ایام طلبگی به 
مشهد رفته بودم و در صحن‎های حرم رضوی قدم 
مــی‎زدم و به بارگاه امــام)ع( می‎نگریستم اما داخل 
رواق‎هــا و روضه نمی‎رفتم. ناگهان دست مهربانی 
روی شانه‎هایم قــرار گرفت و با لحنی آرام فرمود: 
»حـــاج شیخ حــســن! چــرا وارد نــمــی‎شــوی؟« نگاه 
کردم و دیدم علامه طباطبایی است. عرض کردم: 
خجالت می‎کشم با ایــن آشفتگی روحــی بر امام 
رضا)ع( وارد شوم. من آلوده کجا و حرم پاک ایشان 
کجا! آنگاه مرحوم علامه فرمود: »طبیب برای چه 
مطب باز می‎کند؟ برای اینکه بیماران به وی مراجعه 
کنند و با نسخه او تندرستی خود را بیابند. اینجا هم 
دارالشفای آل‌محمد)ع( است. داخل شو که امام 

رضا)ع( طبیب‌الاطباست«.

بخشیده می‌شوید◾
براساس حدیث نبوی، پاره تن رسول خــدا)ص( در 
خراسان مدفون است و بنا بر آن، در صحن و سرای 
این پاره تن، بساط بخشش گناهان و رفع گرفتاری‌ها 
ــن خصوص  ــام صــــــادق)ع( در ایـ ــ ــت. ام پــهــن اســ
فرموده‌اند: »یکی از فرزندان من در شهر توس در 
سرزمین خراسان کشته خواهد شد، هر کس او را 
زیــارت کند و حق او را بشناسد، روز قیامت خودم 
دست او را خواهم گرفت و روانه بهشت خواهم کرد؛ 

گر چه از اهل گناه کبیره باشد«. 

آینده‌تان بیمه می‌شود◾
امـــام جــــواد)ع( نیز در بــیــان فضیلت‌های زیــارت 
پدر بزرگوارشان به بخشش گناهان اشــاره کــرده و 
می‌فرمایند: »هر که قبر پدرم در توس را زیارت کند، 
خداوند گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد و روز 
قیامت منبری روبه‌روی منبر رسول خدا)ص( برای او 
نصب کند تا آنکه خداوند از حسابرسی بندگانش 
فارغ شود«. )عیون اخبارالرضا)ع(، ج۲، ص۲۵۹، ح۱۹(

محبتی که قدر می‌بیند ◾
بخشش گناهان ما هدیه‌ای است که در برابر زیارت 
ائمه)ع( بدست می‌آوریم. لطفی است که از جانب 
امام)ع( نصیب ما می‌شود. لطفی که در سوی دیگر 
آن، محبت ما به این بــزرگــواران اســت. محبتی که 
کوچک نیست و از سمت ائمه)ع( قدر دیده می‌شود 
و آثــار بزرگی به دنبال دارد. آثــاری چــون بخشش 
ــدازه‌ای که قابل شمارش نیست. امام  گناهان به ان
حسین)ع( در حدیثی دراین خصوص نقل کرده‌اند: 
»محبت ما اهل‌بیت سبب ریزش گناهان است، 
چنان‏که باد، برگ درختان را می‌‌ریزد«. )حیاة الامام 

الحسین)ع(: ج۱، ص۱۵۶(

اســم خورشید که به میان می‌آید همه از روی 
عادت می‌دانیم بر گردش همیشه سیاره‌هایی 
بــرای طــواف حضور دارنــد. سیاره‌هایی که از آن 
خورشید هویت گرفته و به حیات ادامه می‌دهند. 
حــال، ایــن، حکایت زائـــران و مــجــاوران علی بن 
موسی‌الرضا)ع( است. خورشید روشنی که در 
جــوار آستانش به سیاره‌های بسیاری حیات 
داده است. سیاره‌هایی که هر چند در اندازه‌های 
متفاوت هستند و فروغشان کم و زیاد است اما 
همگی یک سر حیاتشان به خورشید مشهد گره 
خورده و به همین خاطر بنا داریم نخ تسبیحی 
که آن‌ها را به بارگاه علی بن موسی‌الرضا)ع( پیوند 
داده، دنبال کنیم و سری به داستان زندگیشان 
بزنیم. محمد آقــاتــی یکی از اهــالــی خــراســان 
است که حیاتش در مقطعی با آستان علی بن 

موسی‌الرضا)ع( گره خورده است.

تولد یک مؤذن ◾
می‌گویند سال 1304 در روستای کاهو به دنیا 
آمده و خانواده‌اش همه اهل قرآن بوده‌اند، این 
است که محمد آقاتی هم 16ساله که می‌شود به 
قصد تحصیل علوم دینی از روستا می‌آید مشهد 
و با رفتن به مدرسه نواب، می‌شود یکی از مجاوران 
آقا علی بن موسی‌الرضا)ع( و در خانه برادرش 
در محله نوغان ساکن می‌شود. اما این‌طوری 
نیست که همه اوقاتش را در مشهد بگذراند و 
معمولاً ایــام ماه مبارک به کاهو بازمی‌گشت و 
در کشاورزی به خانواده کمک می‌کرد. اما جز 
ایــن، وظیفه دیگری هم داشــت؛ وظیفه‌ای که 
خاطره‌اش اگر برای اهالی کاهو باقی نمانده باشد 
اما ممکن است خشت و گل پشت‌بام حسینیه 
روستا هنوز صدای اذان محمد را در سحرهای 
ماه مبارک در خود داشته باشند و از او یاد کنند. 
هرچند محمد در خواندن اذان استادی نداشت 
و انگار این کار را برای دل خودش انجام می‌داد، اما 
همین کار دلی در یکی از شب‌های سال 1320 به 
دل طاهری، تولیت مسجد گوهرشاد در آن زمان 

نشست و به اهالی پیغام داد به شیخ بگویید 
فردا به مسجد گوهرشاد بیاید. این‌طوری محمد 
آقاتی شد مؤذن مسجد گوهرشاد و وقت نماز 
صبح، ظهر و مغرب در این مسجد اذان می‌گفت 
و می‌گویند در شب‌های جمعه هم شب‌خوانی 
داشت. این را اگر مردم به خاطر نداشته باشند 
حتماً کاشی‌های مسجد گوهرشاد به خاطر 
دارند که صدای محمد بدون بلندگو و دستگاه از 
گلدسته‌های مسجد گوهرشاد چطور در صحن و 

حیاط مسجد شنیده 
می‌شد. 

ــنــهــا  گـــــوهـــــرشـــــاد ت
مـــســـجـــدی نــیــســت 
کــه محمد آقــاتــی در 
آن اذان گفته است. 
ــال بعد  او هــفــت سـ
ــخ، در  ــ ــاری ــ از ایــــن ت
سال1327شمسی 
بـــــه تـــــهـــــران رفـــت 
ــه  و زمـــــــــانـــــــــی کـ
ــم‌زاده متولی  ــاظــ ــ ن
ــام)ره(  ــدامـ مـــســـجـ

بود، مؤذن آنجا شد. همان‌جا بود که نخستین 
اذان معروف خود را در رادیو تهران ضبط کرد و 

این‌طوری صدایش ماندگار شد. 

اذانی به سبک ایرانی◾
اذان کــه در فرهنگ ایــرانــی، اســامــی، یکی از 
گونه‌های مناجات به شمار می‌رود، در اواخر عهد 
قاجاریه، بر اساس الگوهای عربی اقامه می‌شد. 
بنا به اسناد و مدارک موجود می‌توان گفت اذان 
بر اســاس موسیقی 
ایرانی برای اولین‌بار 
توسط محمد فلاحی 
معروف به دماوندی 
اقامه شده و پس از آن 
است که خوانندگان 
ــی بــه اقامه  ــران آواز ای
اذان طبق دستگاه‌های 
ایــرانــی پــرداخــتــه‌انــد و 
ــام برخی از آن‌هـــا در  ن
لیست ماندگاران این 
عرصه به ثبت رسیده 
است. در خصوص اذان 

محمد آقاتی شاید یکی از مهمترین نکته ها این 
باشد که او جزو مؤذنینی است که در نحوه اقامه 
اذان از دستگاه‌های ایرانی بهره برده‌است. بر 
این اساس کارشناسان آقاتی را به عنوان یکی 
از برجسته‌ترین و صاحب سبک‌ترین مؤذنان 

آستان قدس رضوی می‌دانند.
به گفته کارشناسان، اذان معروف محمد آقاتی 
از نظر دستگاه‌های موسیقی با استادی و مهارت 
خاص در مایه‌ای از »دستگاه شور« به نام بیات 
تــرک اجــرا می‌شده اســت. ایــن دستگاه، قالب 
مناسبی برای مناجات‌خوانی، مناقب‌خوانی، 
اذکار و ادعیه عرفانی است که مرحوم آقاتی با 
شناخت کامل از قابلیت‌های این دستگاه برای 
نخستین بار اذان را در این دستگاه خوانده است. 
اذان آقاتی دارای یک حسن مطلع و حسن ختام 
است و در ابتدای اذان، عــاوه بر ذکر کلمات و 
عبارات اذان، تسبیحاتی خوانده شده‌است. یکی 
دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های منحصربه‌فرد اذان 
مرحوم آقاتی فرود آمدن صدا در انتهای اذان در 
درآمد شور است. به نحوی که ایشان لااله الا الله 
انتهای اذان را در مرتبه دوم در قالب درآمد شور 
به پایان می‌رساند. یعنی اگر شروع و متن اذان در 
بیات ترک اجرا شده، صدای خود را در انتها به 
خاستگاه اولیه می‌رساند و اذان را درهمان درآمد 

شور خاتمه می‌دهد. 
بــا توجه بــه غنای موسیقیایی و معنوی اذان 
»محمد آقاتی« و برای نگهداری از اذان قدیمی 
او، این اثر 29 شهریور 1390 به شماره 197 در 
فهرست میراث معنوی ایران ثبت شد و در گروه 
سنت‌ها و نمودهای شفاهی در شاخه موسیقی 
قــرار گرفت. محمد آقاتی روز یکشنبه ۱۸ مهر 
۱۳۷۲ پس از یک دوره بیماری طولانی در سن 
۶۸ سالگی در تهران درگذشت و فردای آن روز در 
قطعه ۷۶، ردیف ۱۰۹ بهشت‌زهرا)س( به خاک 
سپرده شد. هر چند سال‌ها از فوت او می‌گذرد 
اما صدای اذانش هنوز از رادیو و تلویزیون پخش 

می‌شود. 

آشنایی با شیخ محمد آقاتی؛ روحانی، قاری قرآن و مؤذن خراسانی

مؤذن صاحبنامی که در مسجد گوهرشاد اذان می‌گفت

قصه آدم‌ها

خبر

اهالی حرم

روایت »علی جوانمردی« درباره روزگاری که همه‌اش برای او پشیمانی بوده
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